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 زمزمه خطرناک

ایــن روزهــا زمزمه هایــی مبنــی بر 
خروج از پیمان منع گسترش سلاح های 
هســته ای، موســوم به ان پی تی، مطرح 
است. آقای عراقچی هم در یک مصاحبه 
گفتنــد: «این هــم یک گزینه اســت، اما 
تنها گزینه نیســت». من به عنوان یکی از 
کوچک ترهای این ملت  که سال هاســت 
فکــرم درگیــر موضوع هســته ای ایران 
است، نسبت به این تمایل بسیار نگرانم.

مثلی قدیمی اســت که می گوید «آن 
را که حســاب پاک است از محاسبه چه 
باک اســت ». ما بیست و چند سال است 
که تن به سخت ترین بازرسی های آژانس 
داده ایــم، چون تصمیــم گرفتیم فضای 
جهانی را دچار ایران هراســی نکنیم. ما 
بابت هر  سطر از گزارش های آژانس که 
منجر به رفع نگرانی کشورهای بی طرف 
جهــان در مورد فعالیت های هســته ای 
ایران بشــود، هزینه های بسیار کرده ایم. 
مجموع نفر و ســاعت  هایی کــه در این 
باب صرف شــده است، ســر به آسمان 
می گذارد. خــروج از ان  پی تی یعنی:  ای 
جهانیان، همه حرف های قبلی ما کشک 
بــود؛ آری ما دنبال فعالیــت صلح آمیز 

نیستیم !
اگر کســی فکر می کند که از ان پی تی 
خارج می شــویم اما اعــلام می کنیم  به 
دنبال سلاح هسته ای نیستیم، سخت در 
اشتباه است. خروج از ان پی تی در عرف 
جهانی یک معنا بیشــتر نــدارد و آن این 
اســت که منتظر آزمایش های هسته ای 
مــا باشــید. کشــوری را نمی شناســیم 
کــه از ان پی تی خارج باشــد و دســت 
به تولید ســلاح هســته ای نزده باشــد. 
هنــد، پاکســتان، کــره شــمالی و رژیم 
صهیونیستی نمونه های بارز این واقعیت 
هستند (البته در برخی منابع گفته شده 
که کشور تازه تأسیس سودان جنوبی هم 
عضو ان پی تی نیســت که چندان نتیجه 
را عوض نمی کند). برخی از دوســتان و 
احتمالا تعدادی از نمایندگان مجلس  بر 
این گمان هســتند که خروج از ان پی تی 
نوعی قدرت نمایی است و می توان آن را 
به عنوان ابــزاری برای تهدید غربی ها به 
کار برد. عرض می کنم که این دوســتان 
ســخت در اشــتباه هســتند. تکرار این 
تهدید، به  ویژه از زبان نمایندگان مجلس 
و آن هم اعضای کمیســیون امنیت ملی، 
پیــش از آنکه حکایــت از قدرتمندی ما 
داشته باشد، پیام دهنده آن است که ابزار 

دیگری در دست مان نیست.
مشــکل از کم صبری دوســتان است  
وگرنه به گمان من با صبوری و مقاومت 
به مرور ابزار قدرت ســاخته می شــود. 
بی اعتنایــی بــه کشــورهای اروپایــی و 
کنارگذاشــتن آنها از روند تحول سیاسی، 
به تدریج برای آنها هزینه های سنگینی را 
به دنبال خواهد داشت. اروپا اگر ساز و کار 
ماشــه را دنبال کند، تقریبا تمام تیرهای 
ترکــش خود را رها کرده اســت. به باور 
من اگر ما صبورانه و مقاوم، خود را برای 
بدترین ســناریو آماده کنیم و به راه های 
عملی مقابله با آن فکر کنیم، تأثیر بسیار 
قوی تری خواهد داشت. تهدید به خروج 
از  ان پی تی حکایت از درماندگی ما دارد 
و به طرف مقابل چنیــن القا می کند که 
تیرش به هدف خورده اســت. من منکر 
تأثیــرات ســوء  بازگشــت قطع نامه های 
نیســتم.  امنیت  شــورای  معلق مانــده 
بــدون تردید بایــد همه قــوای خود را 
بــه کار گیریــم که تــا جــای ممکن این 
داســتان  اتفــاق نیفتد. شــاید یک روش 
برای جلوگیری از این امر، آن باشد که با 
اعتماد به نفس و خونسردی، مقتدرانه به 
طرف مقابل نشــان دهیم که اقداماتش 
اولا ما را از پــا درنمی آورد و ثانیا او را از 

روند تأثیرگذاری سیاسی خارج می کند.
از  برخــی  اســت  هرچنــد ممکــن 
به طور غیررســمی مطرح  اگر  تهدیدها، 
شــوند، در برخــی از موارد دســتاویزی 
مثبت بــرای مذاکره کنندگان ما باشــند، 
اما در ایــن مورد خــاص زمزمه خروج 
از ان پی تــی از طــرف مجلــس نتیجه 
خوشــایندی را نخواهد داشــت. این امر 
بیــش از هر رخداد دیگری دشــمنان ما 
را آماده تعرضــی ویرانگر خواهد کرد و 
آنان  برای  را  فضای سیاســی-تبلیغاتی 

مساعد می کند.

حمله اسرائیل به قطر با هدف ترور رهبران حماس، شوک امنیتی بزرگی به 
کشــورهای منطقه و به  ویژه شورای همکاری خلیج فارس بود. این حادثه 
تأثیر بســزایی بر کنش های امنیتی آینده کشــورهای منطقه غرب آســیا و به  ویژه 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواهد داشت که موضوع بحث این نوشتار 
است. حادثه هفتم اکتبر ۲۰۲۳  که باید آن را نقطه عطفی در نظم منطقه ای غرب 
آســیا دانست، بســیاری از روندهای امنیتی و سیاسی این منطقه را دچار ضعف و 
حتی قطع کرده است. حالا حمله اسرائیل به قطر سرمنشأ روندهای جدید امنیتی 
در منطقه خواهد بود که به تدریج ظاهر می شوند. شورای همکاری خلیج فارس 
در سال ۱۹۸۱ با هدف ایجاد اتحادیه ای سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای 
جنوبی خلیج فارس تشــکیل شد، اما کیســت که نداند انگیزه اصلی تشکیل این 
اتحادیه هراس از انقلاب اسلامی ایران و ادراک تهدید از ایران نزد رهبران کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس بود. عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات، شش 
عضو این شــورا را تشــکیل می دهند، اما از همان ابتدا دولت عربستان به صورت 
نانوشته نقش سیادت و رهبری این شورا را بر عهده داشت. این هم گرایی از سوی 
انگلستان- پدرخوانده شیخ نشینان خلیج فارس- و  آمریکا  حمایت می شد و اکنون 
نیز می شود. راهبرد عمومی مشترک میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
«نفت در برابر امنیت» بود. این راهبرد هنوز توســط کویت و بحرین پابرجاست، اما 
عربســتان، امارات، قطر و تا حدودی عمان از ســال ۲۰۱۰ تــلاش کرده اند از اتکای 
کشورشــان به نفت بکاهند و با سهیم شدن در شــبکه تجاری و مالی بین المللی، 
راهبــرد عمومی خود را به «توســعه در برابر امنیت» تغییــر دهند و همچنین با 
تنوع بخشی به روابط خارجی خود و درون گذاری منافع چین، کشورهای اروپایی و 
روسیه، به تدریج از وابستگی امنیتی خود به آمریکا نیز بکاهند. اتحادیه اروپا در این 
میــان نگاهی ویژه  به خلیج فارس دارد. در ســال ۲۰۲۲، اتحادیــه اروپا قراردادی 
اســتراتژیک با شورای همکاری خلیج فارس در حوزه مســائل اقتصادی، انرژی و 
همچنین در حوزه نگرانی های امنیتی مشــترک همچــون امنیت دریایی، مبارزه با 
تروریسم و امنیت سایبری به امضا رساند. فرصت های تجاری و سرمایه گذاری نیز 
محــرک تعامل اروپا با خلیج فارس بود. اتحادیه اروپا بعد از چین دومین شــریک 
تجاری مهم شــورای همکاری خلیج فارس است و در سال ۲۰۲٤ تقریبا یک پنجم 
کل واردات کشورهای عضو این شورا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفته 
و حجم روابط دو طرف از مرز ۱٥۰ میلیارد یورو گذشــته اســت. در سال های اخیر 
اهمیت روابط انرژی با کشــورهای خلیج فارس نیز برای اروپا افزایش یافته است. 
حمله روسیه به اوکراین ازجمله از منظر تحریم های گسترده علیه روسیه، اروپا را 

مجبور به افزایش واردات نفت و گاز از منطقه خلیج فارس کرده است.
در میان کشــورهای اروپایی، انگلستان که خود را پدرخوانده کشورهای جنوبی 
خلیج فارس می داند، روابط خاص تری با شــورای همکاری خلیج فارس دارد. 
کشورهای ثروتمند شــورای همکاری خلیج فارس، مقصد مهمی برای فروش 
تسلیحات نظامی بریتانیا به شــمار می روند. برگزیت باعث شد انگلستان از بند 
محدودیت های حقوق بشری اتحادیه اروپا خارج شود. بنابراین روابط فی مابین 
در زمینه های تجاری، نظامی و اقتصادی بین انگلستان و کشورهای حوزه خلیج 
فارس رو به افزایش اســت. شش پادشاهی خلیج فارس در مجموع چهارمین 
بازار بزرگ صادراتی بریتانیا را تشــکیل می دهند و همچنین شرکای مهمی برای 
امنیت انرژی بریتانیا و منابع اصلی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات بریتانیا 
هستند. اهمیت خلیج  فارس برای منافع ملی بریتانیا در سند «بازخوانی بررسی 
یکپارچه ســال ۲۰۲۳»، مورد تأکیــد قرار گرفت و دولت بریتانیــا تعهد خود را 
به تعمیق و تقویت بیشــتر روابط با شــرکای خلیج  فارس اعلام کرد. این ســند 
همچنین خاورمیانه را به عنوان منطقه ای شناخت که در آن رقابت قابل  توجهی 
برای نفوذ در بســتر تغییرات ژئوپلیتیک گســترده تر وجــود دارد و خلیج  فارس 
را به عنــوان منطقه ای معرفی می کند که در آن بریتانیا و ســایر متحدان ایالات 
متحده نیازمند تقویت مشارکت جمعی در تقسیم بار هستند. شورای همکاری 
خلیج فارس در راستای راهبرد عمومی «نفت/توسعه در برابر امنیت»، «سیستم 
دفاعی یکپارچه کشــورهای خلیجی» را نیز بنیان نهاد. سیستم دفاعی یکپارچه 
با ســرمایه گذاری مشترک کشــورهای عضو و خرید گسترده تجهیزات دفاعی از 
کشــورهای عمدتا غربی، درصدد افزایش بازدارندگی شورای همکاری در برابر 
تهدیدات خارجی بنیان گذاشــته شــد. در ســطح فنی، این امر اشــتراک گذاری 
فناوری هــای نوظهور، از پهپادها گرفته تا هــوش مصنوعی را تقویت می کند و 
به کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس اجازه می دهد تا ابزار نظامی خود 
را ارتقا دهند. در ســال های اخیر بخش های امنیتی کشــورهای عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس در حال تغییر به ســمت قابلیت ها و خودمختاری بیشتر 
اســت و بســتری ظریف اما مهم را برای چین، روسیه و کشورهای آسیایی برای 
مشارکت در امنیت این کشورها فراهم کرده است. البته با توجه به اتکای اعضای 
شــورای همکاری خلیج فارس در حوزه دفاعی و امنیتی به چتر دفاعی ایالات 
متحده، همچنین به تجهیزات، آموزش و دکترین ایالات متحده برای ارتش خود، 
بعید است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به میل خود از این رابطه 
راهبردی دوری گزینند. بااین حال، روندهای جدید در سیاست دفاعی این کشورها 
به این معناست که آنها با تنوع بخشــی در روابط با قدرت های بزرگ و نوظهور 
در تلاش برای کاهش وابستگی امنیتی خود به آمریکا هستند؛ با این توضیح که 
کویت و بحرین دارای محدودترین قابلیت های نظامی در میان کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس هســتند و حفاظت از ایالات متحده را برای امنیت خود 
حیاتی می دانند. رژیم های امنیتی ایجاد شده در شورای همکاری خلیج فارس که 
به برخی از آنها اشاره شد، با حمله اسرائیل به قطر «ناکارآمدی و کج کارکردی» 
خود را نشــان داد. بی عملی شــورای همکاری خلیج فارس در قبال این تجاوز 
آشکار، تأیید ضمنی این تجاوز توسط ترامپ و حمایت لفظی انگلستان و فرانسه 
از قطر، کلیت واکنش ها در برابر اسرائیل بود. حمله اسرائیل اگرچه به زعم خود 
حمله به مقر رهبران حماس بود، اما زنگ خطر امنیت کشورهای خلیج فارس 
را به صدا درآورد. حمله اسرائیل به قطر دارای پیامدهای امنیتی زیر در آینده ای 

نزدیک خواهد بود:
۱- این تجاوز آشکار به کشورهای عربی ثابت کرد وابستگی امنیتی به آمریکا و سایر 

کشورها برای آنها امنیت ایجاد نمی کند.
۲- به کشورهای عربی ثابت کرد آمریکا در انتخاب میان اسرائیل و کشورهای عربی 

بدون تردید در کنار رژیم اسرائیل خواهد ایستاد.
۳- رهبران عربی دریافتند  توسعه و نفت به تنهایی امنیت نمی آورد؛ امنیت صرفا 

کالای خریدنی نیست.
٤- نشــان داد صهیونیست ها بالذات خوی تجاوزگری و توسعه طلبی 
دارند و در این مســیر همه هنجارها و قواعــد حقوق بین الملل را زیر 

پا می گذارند بدون آنکه از ناحیه نهادهای بین المللی مجازات شوند.

«شرق» از سفر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست دوحه گزارش می دهد

فرصت سازی تهران از بحران قطر
یادداشت یادداشت

سیـاستسیـاست

عبدالرحمن فتح الهی: حمله سه شــنبه هفته گذشــته اسرائیل به 
دوحه، نه تنها به تشــدید تنش های امنیتی در منطقه خلیج فارس 
و غرب آسیا منجر شده، بلکه قطر را به کانون دیپلماسی منطقه ای 
تبدیل کرده اســت. این رویداد، قطر را در موقعیتی استراتژیک قرار 
داده که می تواند نقش میانجی و محور گفت وگوهای کشــورهای 
عربــی و اســلامی را پررنگ تر کنــد. هم زمان ایــن حمله فرصتی 
نــادر برای ایــران فراهم آورده تا ضمن اســتفاده از این «پاس گل» 
اســتراتژیک، نفوذ و جایگاه خود در ســطح منطقه را افزایش دهد 
و زمینه هم گرایی بیشــتر میان تهران و کشــورهای عربی و اسلامی 
را تقویت کند. تهــران با حضور فعال در این نشســت ها، می تواند 
جبهه ای متحد در مقابله با سیاســت های اسرائیل شکل دهد و به 
بازتعریف معادلات منطقه ای علیه تل آویو کمک کند. موفقیت ایران 
در این عرصه، نه تنها موقعیت نتانیاهو را در داخل و خارج محدود 
می کند، بلکه فشــارهای بین المللی علیه اســرائیل را نیز افزایش 
می دهد. ایران در این شــرایط با اتخاذ دیپلماســی فعال، می تواند 
ابتکار عمل را در دست بگیرد و نشان دهد که هم گرایی مسلمانان 
و کشورهای منطقه، برخلاف تلاش های اسرائیل برای ایجاد شکاف، 
همچنان ممکن و عملی است. در چنین فضایی، نشست های قطر 
به بستری برای ارتقای همکاری های منطقه ای و هماهنگی اقدامات 
سیاســی، امنیتی و حتی اقتصادی تبدیل شــده اند. حضور مقامات 
عالی رتبه ایرانی، ازجمله مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و عباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه، نمادی از جدیت تهران در استفاده از این 
فرصت برای تقویت وحدت اسلامی و مقابله با تهدیدهای اسرائیل 
اســت. اکنون سؤال اساسی این اســت که ایران چگونه می تواند از 
این فرصت استراتژیک استفاده کند و چه نقش فعالی در بازسازی 
معادلات امنیتی و سیاســی منطقه داشــته باشــد؟ پاسخ به این 
پرســش، پیامدهای مهمی برای آینده تعاملات منطقه ای، امنیت 

خلیج فارس و سیاست های اسرائیل خواهد داشت.

 پزشکیان در دوحه
مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور و عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه جمهوری اســلامی ایران، به منظور شرکت در نشست های 
اضطراری کشــورهای عربی و اســلامی، عازم دوحه شدند. عباس 
عراقچی روز یکشــنبه برای حضور در اجلاس وزرای امور خارجه 
راهی قطر شــد و روز بعد، مسعود پزشــکیان نیز برای شرکت در 
نشست ســران این کشورها به دوحه ســفر کرد. این نشست ها به 

دعوت قطر و به منظور بررســی تجاوز اســرائیل 
به خــاک این کشــور برگزار شــد و محور اصلی 
گفت وگوها، هماهنگی مواضع کشورهای اسلامی 
و عربی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی 
بود. رئیس جمهور ایران پیش از سفر خود به قطر 
در فرودگاه مهرآباد تهران، در اظهاراتی تأکید کرد 
که «اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی 
در دوحه با هدف بررســی تجاوز اسرائیل به قطر 
برگزار می شــود و این اقدام اسرائیل نقض آشکار 
قوانین بین المللی اســت». پزشکیان خاطرنشان 
کرد که «اســرائیل بدون هیچ چارچوب قانونی، 
اقدام به حمله به کشــورهای اســلامی ازجمله 
لبنان، ســوریه، قطر، ایران و یمن کرده و حمایت 
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از این اقدامات، 
وضعیت را وخیم تر کرده اســت». رئیس جمهور 
کشــورمان ابراز امیدواری کرد که «نشست سران 
کشــورهای اسلامی به افزایش وحدت و انسجام 
مســلمانان در مقابله با تجاوزات اسرائیل منجر 
شود و کشورهای اسلامی بتوانند اقدامات عملی 
از جمله قطع روابط با رژیم صهیونیستی را مورد 
بررسی قرار دهند». پزشکیان در عین حال تصریح 
کرد «اگر مســلمانان متحد باشند، اسرائیل دیگر 
جرئت حمله به کشــورهای اسلامی را نخواهد 
داشت». پس از ورود به دوحه، مسعود پزشکیان 
بــا «تمیم بن حمــد آل ثانی»، امیر قطــر، دیدار و 
درباره راهکارهای مقابله با تجاوز اسرائیل تبادل 
نظر کرد. رئیس جمهور کشورمان در دومین دیدار 
خود با «محمد الشــیاع السودانی»، نخست وزیر 
عراق، دیدار داشــت و دو طرف بر ضرورت توقف 
جنایات اسرائیل و تقویت همکاری های منطقه ای 

تأکید کردند. این دیدارها نشــان دهنده اهمیت دیپلماسی مستقیم 
تهران با کشورهای کلیدی منطقه برای ایجاد جبهه ای متحد علیه 

تجاوزات اسرائیل است.

 دیدارها و رایزنی های عراقچی
یک روز پیش از ســفر مسعود پزشــکیان، عباس عراقچی وارد 
دوحه شــد تا در نشســت وزرای امور خارجه کشــورهای عربی و 
اســلامی شرکت کند. عراقچی در نخســتین دیدار خود با «محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر، بر 
همبستگی ایران با قطر در پی حمله اسرائیل تأکید و درباره تقویت 
همکاری های منطقه ای گفت وگو کرد. در ادامه، وزیر امور خارجه 
ایران با همتایان خود از لبنان، پاکستان، سومالی، مصر و عراق دیدار 
و دربــاره روابط دوجانبه و تحولات منطقــه ای بحث و تبادل نظر 
کرد. محور این مذاکرات، مقابله با نسل کشــی در فلسطین، توقف 
تجاوزات اســرائیل و نقش جامعه جهانی در اعمال فشــار علیه 
تل آویو بود. شــایان ذکر است که فؤاد حســین، وزیر خارجه عراق، 
در رایزنی خود با عراقچی، ابتکاری برای برگزاری نشســت مشترک 
ایران، عراق و کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک مطرح کرد تا هماهنگی 
و گفت وگوی منطقه ای تقویت شود. گفتنی است عباس عراقچی 
هم در جریان ســفرش به قطر، در صفحه رســمی خود در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: «من در دوحه هســتم با پیامی روشن از 
طــرف مردم ایران؛ ایران در کنار قطــر و در حقیقت در کنار تمامی 
برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی 

که کل منطقه را تهدید می کند».

برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، نشست وزرای خارجه 
کشــورهای عربی و اســلامی روز یکشــنبه در دوحه برگزار شد و 
شرکت کنندگان تأکید کردند که امنیت قطر «بخش جدایی ناپذیر از 
امنیت ملی کشورهای عربی و اسلامی» است. در جلسه غیرعلنی 
این نشست، وزرا حمله اسرائیل به قطر را نقض قوانین بین المللی 
دانســتند و اعلام کردند که این اقدام، امنیــت و ثبات منطقه ای و 
بین المللی را تهدید می کند. ســخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام 
کــرد که برگزاری این اجلاس نشــان دهنده همبســتگی گســترده 
کشــورهای عربی و اســلامی با قطر و رد تروریسم دولتی اسرائیل 

است. همچنین دبیرکل اتحادیه عرب گفت اجلاس پیام همبستگی 
کامل با قطر را در مواجهه با حمله اســرائیل منتقل می کند. بیانیه 
پایانی این نشست در حاشیه اجلاس سران بررسی شد و قرار است 

نتایج آن از طریق کنفرانس مطبوعاتی اعلام شود.

 پیش نویس نشست دوحه و انتقادها به آن
نشســت دوحه اگرچه قطر را به محور دیپلماســی منطقه در 
روزهای اخیر بدل کرد، اما به نظر می رسد قطری ها پتانسیل چندانی 
برای تقابل در برابر تجاوزات اســرائیل از خود نشــان نداده اند. در 
همین زمینه، پیش نویس نشست سران عربی و اسلامی که دوشنبه 
در دوحه منتشــر شد، حمله اسرائیل به قطر را تهدیدی برای روند 
عادی ســازی روابط میان تل آویو و کشورهای عربی دانسته و تأکید 
کرده اســت که اقدامات اســرائیل، ازجمله نسل کشی، محاصره و 
شهرک سازی، چشــم انداز صلح و همزیستی در منطقه را به خطر 
می اندازد. این پیش نویس همچنین بر پایبندی کشورها به حاکمیت، 
استقلال و امنیت اعضای اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی 
تأکید کرده و مخالفت قاطع خود را با تهدیدهای اسرائیل علیه قطر 
یا دیگر کشــورهای عربی و اســلامی اعلام کرده است. کشورهای 
عضو، حمایت خــود را از تلاش های میانجیگرانــه، به ویژه نقش 
قطر، مصر و آمریــکا برای توقف تجاوزات علیه غــزه ابراز کردند. 
بااین حال، پیش نویس مصوبه با انتقادهای گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی مواجه شــد. فعالان معتقدند متن منتشرشده، بازتابی از 
خشــم عمومی در برابر حمله اسرائیل نیست و سطح محکومیت 
آن ضعیف و محافظه کارانه اســت. کاربران تأکید کردند که مردم 
انتظار اقدامات عملی و تصمیمات قاطع دارند، نه صرفا بیانیه های 
کلی. آنها همچنین خاطرنشان کردند که این نوع بیانیه ها، تاکنون 
نتوانسته اند مانع اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل شوند و از ناکارآمدی 

لفاظی های سنتی در برابر این بحران انتقاد کردند.

 نشست دوحه؛ آغاز فصل جدید یا مانور تبلیغاتی؟
پیرو انتقادهای مطرح شــده، برخی تحلیلگران معتقدند نشست 
اضطراری دوحه، هرچند با مواضع و شــعارهای تند علیه اســرائیل 
همراه بود، در عمل بعید است به تغییرات بنیادین در روابط کشورهای 
عربی با تل آویو یا حتی واشنگتن منجر شود. تجربه بحران های گذشته 
در منطقه، از جنگ های مکرر غزه تا درگیری های ســوریه، یمن، لبنان 
و تجاوز به ایران نشــان می دهد که کشورهای عربی در آغاز بحران ها 
معمولا مواضع بســیار سخت گیرانه و تندی اتخاذ 
می کنند، اما با گذشــت زمان و کاهش فشــار افکار 
عمومــی، این مواضــع به تدریج فروکــش کرده و 
روابــط دوباره به مســیر عــادی بازمی گردد. علت 
اصلی این چرخه رفتاری نیز به شبکه پیچیده منافع 
اقتصادی، نظامــی و امنیتی میان ایــالات متحده، 
اسرائیل و بســیاری از دولت های عربی بازمی گردد. 
قراردادهــای کلان فروش تســلیحات آمریکایی به 
کشورهای عربی، همکاری های اطلاعاتی مشترک و 
حتی پروژه های بزرگ انرژی و فناوری، به گونه ای این 
کشورها را در یک چارچوب به هم پیوسته قرار داده 
که امکان فاصله گیری کامل از واشــنگتن و تل آویو 
را عملا محدود می کند. بسیاری از دولت های عربی 
نگران اند که هرگونه گسســت رادیــکال در روابط، 
می توانــد امنیــت داخلی و حتی ثبــات اقتصادی 
آنها را به خطر بیندازد. از این منظر، نشســت دوحه 
را می توان بیشــتر یک مانور دیپلماتیک دانســت تا 
یک نقطه عطف واقعی در سیاست منطقه ای. این 
نشســت فرصتی برای دولت های عربی فراهم کرد 
تا ضمن نشان دادن خشم و نارضایتی خود از حمله 
اخیر اســرائیل به قطر، پیام هشــدارآمیزی هم به 
واشنگتن بفرستند و بر این نکته تأکید کنند که ادامه 
حمایت بی قید و شرط از اسرائیل می تواند فشار افکار 
عمومی جهان عرب را علیه دولت هایشــان تشدید 
کند. با این حال، به باور تحلیلگران، بعید اســت این 
هشدارها به تغییرات جدی در ساختار روابط منجر 
شــود؛ روابطی که بیش از حد به منافع اقتصادی 
و امنیتی درهم تنیده وابســته است و گذشت زمان 
معمولا به بازگشت آرام اوضاع به وضعیت پیشین 

منجر می شود.
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وحیده کریمی: در آغاز شــصت ونهمین نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، صحنه 
دیپلماسی هسته ای بار دیگر به ایران رسید. روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، در میانه منازعات سیاسی و 
فشارهای رسانه ای غرب، تهران توانست با همراهی روسیه، جایگاه نایب رئیسی کنفرانس را از آن خود 
کند؛ انتخابی که اگرچه ظاهری تشــریفاتی دارد، اما در ساختار نهادهای بین المللی حامل پیام هایی 
معنادار اســت؛ پیامی درباره ایستادگی، چانه زنی و کنشگری از درون. از نخستین دقایق آغاز اجلاس، 
طرح نام ایران برای نایب رئیســی با مخالفت تند نماینده اســرائیل و برخی کشــورهای غربی همراه 
شــد؛ مخالفت هایی که به گفته ناظران، با جهت گیری مشــخص و متأثر از فشار ایالات متحده شکل 
گرفت. ادعاهایی مبنی بر نبود شفافیت، نگرانی های امنیتی و سوابق سیاسی  بر این مخالفت ها سایه 
انداخته بود. در ســوی دیگر، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، با استدلالی روشن و ارجاع به 
سوابق حقوقی، از کاندیداتوری تهران دفاع کرد. تأکید نجفی بر تعهدات تهران در چارچوب معاهدات 
بین المللی، یادآوری این نکته بود که ایران صرفا یک بازیگر منطقه ای نیســت، بلکه عضوی فعال با 
حقوق تعریف شــده در ساختار نظام بین الملل است. در نهایت ، ایران و روسیه، علی رغم مخالفت ها، 

به عنوان نواب رئیس کنفرانس انتخاب شدند؛ یک پیروزی نسبی، اما معنادار.

قاهره؛ توافقی میان واقع گرایی و بدبینی
پیش از آنکه نمایندگان در وین بر صندلی های خود بنشــینند، تهران و آژانس در قاهره به توافق  
رسیدند؛ توافقی که پس از ماه ها بن بست و تنش، چارچوبی جدید برای همکاری های نظارتی تعریف 
می کرد. امضای این توافق توسط سیدعباس عراقچی از طرف ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس  
اتفاقی بود که برخی آن را نشــانه ای از کاهش تنش دانســتند، هرچند نه بدون تردید. از دید تهران، 
این توافق یک عقب نشینی نبود، بلکه راهبردی برای جلوگیری از فشار بیشتر و حفظ امکان پیشرفت 
فناوری هسته ای در سایه محدودیت های موجود بود. در این چارچوب، ایران تعهد کرده است  با لحاظ 
الزامات فنی آژانس و دغدغه های امنیتی خود، همکاری های بازرسی را از سر بگیرد. برای غرب اما  این 

توافق صرفا نقطه شروعی دوباره بود، نه پایان نگرانی ها.

اروپا؛ استقبال مشروط، فشار تکراری
بیانیه اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس، تداوم همان سیاست سنتی دوگانه را نشان داد. در ابتدا  از 
توافق قاهره استقبال شد، اما بلافاصله فهرستی از نگرانی ها تکرار شد؛ از دسترسی محدود بازرسان  
تا عدم شفافیت در ذخایر اورانیوم. اروپا تأکید کرد که اجرای توافق باید فوری، کامل و بی وقفه باشد؛ 
بــدون هیچ تغییری در چارچوب تعهدات ایران تحــت معاهده NPT.  برای تهران  این مواضع تازگی 
نداشت. فشــارهای غربی در بستر بی عملی گذشــته، یادآور همان تناقض همیشگی بود: ایران باید 
پاسخ گو باشــد، اما طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیســت. چنین وضعیتی، به تعبیر مقام های 

ایرانی، نه تنها بی اعتمادی را عمیق تر می کند، بلکه انگیزه ای برای مقاومت بیشتر نیز فراهم می  کند .

حملات، بحران امنیت و چالش همکاری
تابستان امســال  موجی از حملات هدفمند به تأسیسات هسته ای ایران  در نطنز، اصفهان و فردو، 
تهــران را در موقعیتی امنیتی قرار داد. این حملات  که از ســوی ایران به عنــوان اقدامات متجاوزانه 
توصیف شــدند، نه تنها زیرســاخت های فنی را هدف گرفتند، بلکه به طور مســتقیم بر رابطه ایران با 
آژانس اثر گذاشــتند. مجلس شــورای اســلامی  در واکنش به آنچه گزارش های جانبدارانه آژانس 
می خواند، همکاری ها را متوقف کرد. اگرچه با توافق قاهره بار دیگر مســیر گفت وگو گشوده شد، اما 

خاطره این بی اعتمادی  همچنان بر رابطه ایران و آژانس سایه انداخته است.

روسیه و نظم غیرغربی در برابر اجماع فشار
در این میان، موضع روســیه یادآور آن بود که در جهان امروز، صداها دیگر یکنواخت 

نیستند.

بیانیه طلبکارانه اروپا در روز نایب رئیسی ایران در آژانس 

ایران، اروپا و بحران اعتماد

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حمله به دوحه نشانه قدرت نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال 
بود، گفت: رژیمی که به موقعیت خود اطمینان دارد، نیازی به بمباران مذاکره کنندگان ندارد. 
شــما از هر خط قرمزی عبور کرده اید، هر منطق و قانونی را نادیده گرفته اید و هر اصل رفتار 
متمدنانه را نقض کرده اید، اما ناخواســته کار مهم دیگری هــم کرده اید؛ اراده جمعی امت 
اسلامی را بیدار کردید.  مسعود پزشکیان  بعد از ظهر دیروز در نشست اضطراری سران کشورهای 
اسلامی و اتحادیه عرب که به منظور اتخاذ موضع واحد در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در 
دوحه قطر در حال برگزاری است، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده 
ما اعلان جنگ کرده است. در پاسخ اعلام می کنیم  ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم 
شد و ســاکت نخواهیم ماند. از خاکستر غزه، عدالت برخواهد خاست. از آوار ساختمان های 
تخریب شــده در دوحه، بیروت، تهران، دمشــق و صنعا، نظمی نو پدیدار خواهد شد؛ نظمی 
نه مبتنی بر ریاکاری  بلکه بر وحدت اســلامی، نه بر برتری جویی صهیونیستی  بلکه بر برابری 
انسانی. رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: تجاوز گستاخانه ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به 
قطر، حمله ای از پیش برنامه ریزی شده توسط رژیم صهیونیستی بود که با هدف از بین بردن 
تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به نسل کشی در غزه انجام شد. این تجاوز به دیپلماسی 
بیش از یک جنایت اســت؛ این یک اعلام علنی و بی شــرمانه است که اکنون قدرت نظامی و 
نه قانون، تعیین کننده است. متأسفانه تروریست های حاکم بر تل آویو، با مصونیتی که پس از 
خیانتی مشــابه به دیپلماسی در ژوئن ۲۰۲۵ و با آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه مردم کشور من 
احســاس کردند، جری تر شــده اند. ئیس جمهور افزود: حمله به دوحه، بسیاری از معادلات 
و تفکرات اشــتباه را دگرگون کرد و نشــان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم 
تل آویو در امان نیســت. فردا می تواند نوبت هر یک از پایتخت های عربی و اســلامی باشــد. 
انتخاب روشن است؛ باید با هم متحد شویم. رسول خدا (ص) در فتح مکه سخنرانی فرمودند 

و اعلام کردند: انما المسلمون اخوه، المسلم أخ المسلم و هم یدٌ واحد علی من سواه.

پزشکیان: رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، 
کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است

احمد شیرزاد

شوک امنیتی حمله اسرائیل به قطر؛ 
ریشه ها و پیامدها

 سیدمحمد  حسینی
سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران 

در عربستان سعودی


